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مادران شاغل از دغدغه های مضاعفشان می گویند

ی با اعمال شاقه مادر
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۱۴۴۵ ربیعالثانی ۶
شـــــماره ۴۰۶۳

مادران شاغل بخوانند
اشتغال به بھای تھدید سلامت خود و خانواده، ممنوع

شریعتی| اشتغال بانوان از ابعاد مختلف، موضوعی 

مهم و قابل بحث و بررسی است؛ اما به نظر می رسد 

رابطه اشتغال بانوان با سلامت خانواده و آثار مترتب 

بر آن اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد داشته 

باشد، چراکه هم بروز و ظهور و شمول بیشتری دارد 

و هم هرگونه آثار مثبت یا منفی ناشی از آن بنیان 

خانواده و جامعه را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهد.

 هم خانه داری و هم اشــتغال مادر می تواند آسیب زا

باشد

ــد  ــاس ارش ــن ــارش ــدی، ک ــج ــس ــادق م عــاطــفــه ص

روان شناسی، دراین باره معتقد است: در زمینه حضور 

والدین در کنار فرزند، کیفیت حرف اول را می زند 

و اینکه والدین صبح تا شب در خانه باشند، لزوما 

به معنای آسیب ندیدن فرزندان و تربیت موفق نیست.

گاهی والدین فقط جسمشان در خانه حضور دارد 

و حواس و توجهشان جای دیگری است. کم نیستند 

مادرانی که با وجود حضور در خانه و شاغل نبودن 

بیرون از خانه، آگاهانه یا ناآگاهانه با رفتارهایی مثل 

مشاجره با همسر، بی احترامی به همسر و فرزندان،

نداشتن استقلال و وابستگی شخصیت، قربانی بودن 

به جای مؤثربودن و... به فرزندانشان آسیب می زنند 

و شخصیت آن ها را دچار اختلال می کنند. تبعات 

این وضع به مراتب بیش از سرکاررفتن مادر است.

از طرفی، مادران شاغل هم به دلیل غرق شدن در کار 

و بی توجهی به خانواده ممکن است آسیب زا باشند.

بــاور او، اینکه برخی بانوان در کــنــار مــادری  بــه 

و همسری که جزئی از روند طبیعی زندگی است، کار 

بیرون از منزل هم دارند، نشان می دهد که دنبال 

هدف و استعداد و مأموریتشان در زندگی بوده اند 

و می خواهند فراتر از امورات روزمره در نظام هستی 

نقش آفرینی کنند. چنین مادرانی الگوهای خیلی 

خوبی برای فرزندانشان هستند. عده ای از خانم ها 

به بهانه مادری کردن، در خانه می نشینند، اما همین 

نقش را هم به درستی ایفا نمی کنند، برایش آموزش 

ایــن نکته  زمــان نمی گذارند؛ زیرا از  بینند و  نمی 

اند که مادری کردن برای فرزند صرفا به رفع  غافل 

نیازهای جسمی او محدود نمی شود.

ــادران شاغلی  ــن روان شــنــاس، مـ ــاه ای ــدگ از دی

، ــد رن یتمندی دا شغلشان احــســاس رضا   ز ا   که

به احساس ارزشمندی از درون و عزت و اعتمادبه نفس 

جــای خستگی، نــی بــه  رسند. چنین مــادرا می 

این یکی  آورند و  انــرژی با خود به خانه می  شور و 

از نشانه های رشددهنده بودن شغل بانوان است.

نارضایتی شغلی اتفاق  عکس این حالت هم در 

می افتد که در نتیجه آن، مادر خستگی، افسردگی 

و حال بد را همراه خودش می آورد.

نکاتی برای مدت غیبت مادر خانه

هایی  دغدغه  ــاره نگرانی و  صادق مسجدی درب

که مادران در محل کار نسبت به فرزندانشان دارند 

نیز خاطرنشان می کند: این نگرانی برای فرزند اگر 

از حد بگذرد، باعث می شود مادر توجه به کار را هم 

از دست بدهد؛ بنابراین لازم است از هر لحاظ محیطی 

امن برای نگهداری بچه ها فراهم شود تا هم مادر 

و هم فرزند خیالشان راحت باشد. ازجمله اینکه هرگز 

بچه را درحالی که خواب است، ترک نکنیم و تنها 

نگذاریم. فکر نکنیم اگر پنهانی برویم، او متوجه 

نمی شود، بلکه از هر سنی احساس کردیم تا حدی 

درک می کند، باید به زبان ساده برایش توضیح دهیم 

کجا می رویم، چرا می رویم و چه زمانی برمی گردیم 

تا احساس ناامنی و بی اعتمادی در کودک ایجاد 

نشود. سرکار هم که هستیم، گاهی به صورت تلفنی 

یا تصویری با بچه ها ارتباط برقرار کنیم و در مجموع 

به گونه ای مدیریت کنیم که هزینه های مادی و معنوی 

درمان تبعات تنهایی فرزندان از عواید اشتغالمان 

بیشتر شود.

او ادامه می دهد: گریه کردن و بی قراری بچه هنگام 

تابی  رفتن مادر، طبیعی است، اما اگر خیلی بی 

کرد و منجر به علائم جسمانی شد، نشان می دهد 

کودک دچار فریب و تعارض شده است. هنگام ترک 

نیز بازگشت خود  را از علاقه و  خانه حتما باید او 

مطمئن کنیم و حتی پیشنهاد بدهیم اگر دل تنگ 

شد، با ما تماس بگیرد. وقتی هم به خانه برگشتیم،

او ابراز محبت کنیم  حتما با روش های مختلف به 

تفاوتی  بی  بداند غیبت ما از سر بی علاقگی و    تا

نبوده است.

اگر شرایط فراهم نیست، شاغل نشوید

این روان شناس به مادران شاغلی که نه خانواده 

و اقوامشان امکان نگهداری از فرزند آن ها را دارند 

و نه می توانند برای مهدکودک یا پرستار هزینه کنند،

فرزندشان به سن  توصیه کرد در خانه بنشینند تا 

مناسب برسد و بعد فکر اشتغال باشند، چراکه والدین 

قبال امنیت و سلامت فرزند مسئول هستند: در 

این گروه از مادران نباید فراموش کنند که همیشه 

بهترین سطح  در  باهم و    شود همه کارها را نمی 

انجام داد. از طرفی، باید حواسشان را جمع کنند 

که خانه نشینی موقت، موجب احساس محرومیت 

و قربانی بودن در آن ها نشود.

او در پایان تأکید می کند: کودکانی که نیازهایشان 

اندازه تأمین می شود، ایمن  به  بموقع، متناسب و 

و طبیعی هستند. در غیر این صورت، اگر رسیدگی 

کمتر باشد، فرزندان مضطرب و گوشه گیر می شوند 

و اگر رسیدگی بیش از حد لازم باشد، غیرطبیعی 

و لوس پرورش می یابند.

گفتوگو

مـادری به خـودی خود مسـئولیتی مهم و سـنگین بر دوش بانـوان اسـت که کوچک ترین لغـزش آگاهانه یا ناآگاهانـه در آن، حال 

و آینـده فرزنـدان را با چالـش روبـه رو می کنـد. حـال اگر یـک مـادر با چنین رسـالت حساسـی، در خارج منزل هم شـاغل باشـد، 

دشـواری کار برایـش دوچنـدان می شـود و دغدغه هـا و نگرانی هـای بیشـتری خواهـد داشـت و چه بسـا هـم نقـش مـادری و هم 

نقـش اجتماعـی و شـغلش را تحت تأثیـر قـرار دهـد. در ایـن گـزارش پـای صحبـت بانوانـی نشسـته ایم که یـک پایشـان در خانـه 

و یکی در محل کار اسـت و از سختی ها، دردسرها، اسـترس ها و مزایای احتمالی این اوضاع می گویند.
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غصه می خورم کاش کنارشان بودم...

ــار فــرزنــد اســت  ــه ــادر چ ــ مــحــبــوبــه کــاخــکــی، م

بــه عــنــوان کارشناس فرهنگی یکی  از ســال۱۳۹۰  و 

از دانشگاه های مشهد مشغول کار است. از ساعت ۷:۳۰ تا 

۱۵:۳۰ که در منزل حضور ندارد، خیالش از دو فرزند 

بیش از ۱۰ساله اش راحت است، چراکه معتقد است 

آن ها از پس خودشان برمی آیند. فرزند هفت ساله اش 

مدرسه می رود و وقتی برمی گردد، کنار پرستار و خواهر 

دوساله اش در خانه می ماند تا پدر و مادر از راه برسند؛

اما فرزند چهارم فرازوفرودهایی دارد: فرزند آخرم اگر 

بیدار باشد و رفتن مرا ببیند، گریه می کند، اما بعد سریع 

یادش می رود. شاید به این دلیل که در انتخاب پرستار 

خیلی دقت کرده ام و وقتی خانه هستم، سعی می کنم 

نبودن هایم را جبران کنم. درعین حال با کوچک ترین 

تغییری در ساعت یا محل کار، نگران بچه ها می شوم.

می دانم دوست دارند کنارشان باشم، ولی سعی کرده ام 

از همان کودکی به آن ها بگویم که لازم است در این شغل 

باشم و فکر می کنم آن ها هم توجیه شده اند. وقتی 

سرکار هستم و تلفن می زنند و می گویند دعوایشان شده 

است، غصه می خورم که کاش پیششان بودم، ولی وقتی 

در تعطیلات که خانه هستم، می بینم باز هم بحث و دعوا 

می کنند، با خود می گویم این ها طبیعی و برای رشدشان 

لازم است. باید میان این درگیری ها حل مسئله را یاد 

بگیرند و چندان ربطی به غیبت من ندارد.

فرزندان مادران شاغل فرصتکمی برای کودکی کردن دارند

ــادر دو پــسر پنجم ابتدایی  ــادات کــوثــری، م ــه س لال

نی  ســت کودکا معتقد ا   و . ا ــت س نی ا بستا د   پیش   و

مادرانشان شاغل هستند، زودتر از سایر کودکان  که 

پذیر و مستقل می شوند: فرزند بزرگم برای  مسئولیت 

مدرسه سرویس دارد، اما گاهی زمانی که سرویس دنبالش 

می آید، من سرکار هستم. یک روز به دلیل اینکه آسانسور 

ساختمان چندبار طبقات آپارتمان را بالاوپایین رفته بود 

تا به همکف برسد، کمی دیر شده و سرویس فرزندم رفته 

بود و پدرش ناچار شد از محل کار برگردد و او را به مدرسه 

برساند. وقتی پسرم از مدرسه برمی گردد، هنوز سرکارم 

و باید از شب قبل غذایش را آماده کنم تا خودش گرم کند 

و بخورد. حتی باید ظرف هایش را بشوید. دیگر تقریبا 

زمانی برای کودکی کردن برایش نمی ماند.

پیداکردن پرستار معتمد کار آسانی نیست

این بانوی روزنامه نگار پسر کوچکش را هم به مهدکودک 

می سپارد، اما با اینکه استاندارد حضور کودک در مهد،

از ساعت۸ تا ۱۲ است، ناگزیر باید فرزندش چند ساعت 

بیشتر منتظر بماند تا مادر دنبالش برود و او را با خودش 

تعطیل   ۱۳ به سرکار بیاورد: بیشتر مــدارس تا ساعت

می شوند، درحالی که مادران شاغل تا ساعت۱۴ یا ۱۵ سرکار 

هستند. با این وضع کارم، فرزندم را در پیش دبستانی 

ثبت نام نکردند. خیلی جست وجو کردم تا مهد یا مرکز 

پیش دبستانی پیدا کنم که فرزندم را تا ساعت۱۴:۳۰ تا 

۱۵ نگه دارند، اما فایده نداشت. بالاخره بعد از کلی تحقیق 

فرزندم را نزدیک محل کار ثبت نام کردم و وقتی تعطیل 

می شود، می روم و او را با خودم به محل کار می آورم. پسرم 

در محل کارم یک ساعتی با گوشی یا اسباب بازی هایی 

که از خانه آورده است، بازی می کند. در بهترین حالت،

تا به خانه برسیم و ناهار بخوریم، ساعت۱۶ می شود. این 

ساعت غذاخوردن شاید برای من مشکلی نداشته نباشد،

اما برنامه غذایی و استراحت بچه را به هم می ریزد. بهترین 

حالت برای مادرانی مثل من، گرفتن پرستار در خانه است 

که از نه ماهگی بچه ها که مرخصی زایمان تمام شد، تا قبل 

کــردم، اما خود  از مقطع پیش دبستانی همین کار را 

پیداکردن پرستار معتمد کار آسانی نیست. شاید هم 

به همین دلیل خیلی ها مهدکودک را ترجیح می دهند.

اضطراب همیشگی

درعین حال، مادر هیچ گاه خیالش از بابت فرزند آسوده 

نمی ماند و همیشه فکر اوست که مبادا آسیبی ببیند: همه 

مادران شاغل نگران بچه هایشان هستند و مواقعی مثل 

این روزها که شاهد زلزله های پی درپی هستیم، این دلهره 

بیشتر می شود. این هم که نباشد، نگرانیم در خانه کاری 

دست خودشان بدهند؛ مثلا پسر کوچکم که بازیگوش تر 

از اولی است، یک روز که من سرکار بودم، آینه شمعدان 

را روی خودش انداخته و با اینکه آینه دوجداره و نشکن 

کاملا خرد شده بود، به لطف خدا خودش یک خراش هم 

برنداشت، اما پرستارش از فرط استرسی که گرفته بود، گفت 

دیگر به خانه مان نمی آید. گذشته از همه این ها، اضطراب 

جدایی از مادر همیشه با کودک هست.

!مامان، این چه شغلی است

او درباره فشارهایی که متوجه خود مادران شاغل است 

نیز می گوید: وقتی به خانه می رسم، به جای استراحت 

پردازم  امور خانه و مسائل تحصیلی بچه ها می  تازه به 

و هرچقدر هم که همسرم کمک کند، باز مسئولیت اصلی 

ها متوجه مادر است. برخی روزهای تعطیل هم  بچه 

باید سرکار بروم و این برنامه خانواده را به هم می ریزد،

به حدی که بچه ها معترض می شوند و می گویند مامان این 

چه شغلی است؟! از هیجانات شغلم نیز ذوق می کنند،

اما یک جاهایی واقعا کم می آورم و باز از سر عشق مادری 

ــدرت ذهنی، بدنی و فکری کــه در خــودم احساس  و ق

می کنم، می ایستم و ادامه می دهم؛ چراکه از روی علاقه 

کار می کنم و هم شغلم را دوست دارم و هم خانواده ام را.

شاید به همین دلیل انرژی دوچندان دارم و معمولا از چیزی 

کم نمی گذارم. با اینکه می توانستم کارمند بانک باشم 

و راحت تر کار کنم، به دلیل علاقه ام روزنامه نگاری را ادامه 

دادم. البته در کنار این ها، تمایل به استقلال مالی و هویت 

اجتماعی نیز مؤثر بوده و سبب شده است با وجود همه 

سختی ها شغلم را حفظ کنم.

بچه دوسه ساله با پدرش سر کار می رود

آبادی، مادر دو فرزند سه  منصوره حسین 

و شش ساله است که از هجده سالگی دستیار 

دندان پزشک است. او می گوید: خیلی سخت 

به چه کسی  است که تصمیم بگیری بچه را 

بسپاری؛ خانواده، پرستار یا همسایه. تا وقتی 

مادرم در قید حیات بود، با خیال راحت پیش 

او می گذاشتمش، ولی حالا که به رحمت خدا 

رفته است، کسی را ندارم و برای فرزند دومم 

خیلی به همه سخت گذشت. شغل همسرم 

آزاد است و ساعت۴صبح می رود تا ۷شب.

با وجود این، گاهی سرکار نمی رود تا بچه را نگه 

دارد، گاهی هم او را با خودش سرکار می برد.

خیلی تلاش کردم پرستار پیدا کنم، ولی هنوز 

فرد معتمدی پیدا نشده است.

 همه فکــر و ذهنم ایــن اســت که بچه ها

چه می کنند

او در ادامــه از فشارهای روحی و جسمی ای 

می گوید که به عنوان یک مادر شاغل متحمل 

می شود: به خانه که می رسم، تازه کارهای منزل 

و بچه ها شروع می شود، آن هم اگر حالت عادی 

برقرار باشد، وگرنه اگر خودم یا بچه ها بیمار 

باشیم که دیگر هیچ! سال گذشته در غیاب 

شعله بخاری بــازی کرده  من پسر بزرگم با 

و باعث شده بود محدوده بخاری آتش بگیرد 

با اقدام به موقع مادرم، شکرخدا کنترل  که 

شد، ولی در مجموع سرکار که هستم، خیلی 

فکر و خیال دارم و همه فکر و ذهنم این است 

که بچه ها چه می کنند. همه این مسائل درحالی 

است که او در هفته فقط سه نیمروز در محل 

کار است و سایر اوقات در خانه حضور دارد.

پسر کوچکم اصرار دارد او را با خود ببرم

واکنش همسر  اشــاره به    آبادی بــا حسین 

ــرون خانه، ــی ب و فــرزنــدانــش به شغل او در 

می گوید: همسرم کاملا همراه است. او گاهی 

می گوید که سرکار نروم؛ آن هم به خاطر خودم،

چون باتوجه به ایستادن طولانی مدت سرکار،

ها  برد. بچه  درد پا خوابم نمی  ها از  شب 

را هم طوری بار آورده ام که مستقل باشند.

پسر اولم باتوجه به نزدیکی خانه به مدرسه،

خــودش مــی رود و مــی آیــد. فقط در چند 

را بردم  روز اول پیش دبستانی اش من او 

تا مسیر را یاد بگیرد. هر وقت هم گله کند،

برایش توضیح می دهم که باید سرکار بروم 

و راضی می شود، اما پسر کوچکم به ویژه اگر 

چند روز پشت سرهم مرخصی باشم، خیلی 

اصرار می کند که نروم یا او را هم با خودم ببرم.

دردسرهای یک مادر پزشک

دکتر الهه دلشاد، پزشک متخصص طب 

سنتی ایرانی و مکمل هم که در چهل سالگی 

مادر سه فرزند است، سختی های زندگی اش 

را این گونه روایت می کند: اگر مادر باشی،

همسر باشی، دانشجو یا شاغل هم باشی،

گرایی هم اضافه شود  آن طرف کمال  از 

و تعهد انسانی و دینی و مذهبی نیز شعله اش 

شود! گذشته  فروغ نباشد، دیگر چه  کم 

مــرور می کنم، خدا را شکر می کنم، کــه  را 

هایی هستند برای  هرچند همیشه، کاش 

خواسته هایی که واقعی نشده اند؛ اما معتقدم 

حکمتی در کار بوده است. کشیک های سخت 

پزشکی، هم زمان با بارداری و... فرزند دوم 

نامه و شروع دوره پنج ساله  و دفــاع پایان 

مهدکودک و... تخصص، کلاس و درس و 

سخت بود. خیلی وقت ها شرمنده محبت 

اطرافیان مثل خواهر و مادر و... شدن برای 

ها، عجله برای تمام شدن  نگهداری بچه 

ــر رسیدن  ــرای زودت ــا ب ــدن ه کــلاس و دوی

به خانواده با وجود خستگی، بانشاط بودن 

بزرگ شدن بچه ها  بازی کردن و  و پختن و 

و مدرسه رفتن ها و نیاز به همراهی در انجام 

بسیار جلسات والدین و دعوت  تکالیف و 

مدرسه و گاه اردوها و دورهمی ها که کودکان 

ما از همراهی و حضور مادرانشان در آن ها 

محروم می مانند هم اضافه می شود.

قوانینی که مادری را کم رنگ می بینند

او که به دلیل فشردگی کارها فرصتش برای 

گفت وگو بسیار محدود است، ادامه می دهد:

با همه دشواری ها، دوران تحصیل را به پایان 

رسانده و امیدوار بودم با داشتن فرزند کوچک،

برای دوران طرح، طبق قول قبلی سخت 

مشهد اجازه  درمانگاهی در  در    نگیرند و

قوانینمان  خدمت بدهند، اما افسوس که 

مادری را کم رنگ دیده اند و می بینند و چند 

روز در هفته مرا با همسر و کودک دوساله ام 

گرفتار رفت و آمد در جاده ها در گرما و سرما 

کردند. بعد هم که در مشهد مطب تأسیس 

کردم، به دلیل بی قراری فرزند کوچکم، ناچار 

شدم صبح ها که دو دخترم مدرسه هستند،

در خانه بمانم و فقط عصرها به مطب بروم.

وغم  ه همسرم همه هم  ع همرا مجمو   در

و تدبیرمان را گذاشته و برنامه ریزی کرده ایم 

برای اینکه در ساعات حضور بچه ها، بیشتر 

در خانه حضور داشته باشیم و درعین حال،

دینمان را هم به جامعه ادا کنیم و کم نگذاریم.

دمت گرم 
آقای فرمانده

مهــدیعســکری | کار خــوب را بایــد جــار زد. بایــد 
سردســت گرفــت. تماشــای روح همدلــی و مهربانــی 
در هــر کجــای ایــن کــره خاکــی، حــال دل مــردم 
را خــوب می کنــد. وقتــی یک طــرف ایــن مهربانــی 
و ایثــار، یک مســئول باشــد، شــیرینی اش بســی بیشــتر 
ــر سراســر انســانیت، ایــن آقایــی  اســت. در ایــن تصوی
که پیــرزن را روی کــول خــودش گذاشــته، یکــی 
ــس  ــت. پ ــورد اس ــهر بجن ــی ش ــان انتظام از فرمانده

از بارندگی هــای چنــد روز گذشــته ، برخی مناطــق 
دچــار آب گرفتگــی شــد و تــردد بــرای مــردم ســخت. 
به میــدان آمدنــد  در ایــن گیــرو دار، مســئولان 
و دســت به دســت هم دادنــد بــرای سروســامان دادن 
به اوضــاع. سرو ســامان دادن بــرای مســئولان فقــط 
مدیریــت و نظــارت بــر حُســن انجام امــور نیســت؛ 
گاهی باید خودت دســت به کار شــوی و گرهــی از کار 

خلــق ا … باز کنــی. دمت گــرم آقــای فرمانــده.

چشمتان 
روشن


